
 

 

 

 

 

 

 اتفاق ساده معنی شعر  
 

 شست. ی بودم و خواهرم پروانه ظرف م  یفمها را شست و من در حال نوشتن تکال یشه آن روز باران و برف ش  ֎

 مادر را بشنود.  یآرام شد تا او هم صدا یز باران ن یحت  یمخواند تا گوش کن ی تو را م یمادر نامه   وقتی  ֎

 . ی جنوب هست  یهادر جبهه  یخوب است و گفته بود  یار که حال تو بس بودی  نوشته نامه در ֎

 آمد.  ی ما خواه یشپ یکه به زود  ی مراقب ماست و خبر داد یشه که خدا هم  گفتی ات  نامه در ֎

 زد.ی در چشمانش موج م ی خوشحال شد و برق شاد یارخبر آمدنت مادر بس شنیدن  از  ֎

 آمد.   یینپنجره مثل تگرگ به پا ییشه ش  یباران رو   یبرگ افتاد و قطره روی  به  گل از  شبنم ֎

 و اشک در چشمان او هم جمع شد.   یدرا مادرم د ینو ا یددفتر چک یو اشکم رو  یختم اشک ر شادی  از  هم  من ֎

 . دهد ی خواست ما را دلداری شد که انگار م  یدهشناز پشت شیشه  باران باز  صدای ֎
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